
 

 

 

 

 

 

 جلوۀ زبان عربی در زبان سعدی؛
 خزان بی گلستانگذری بر 
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 **نژاد معصومه قدیری
 

 چکیده
بدیل زبان پارسای اسات کاه در عرصان یهان و زباان        ثار بیخزان سعدی از جمله آ بی گلستان

نظران همواره به ویژگی سهل و ممتنع بودن توصیف شده و نیاز از ایان رو هماواره محمال      صاحب

 .کنکا  در چرایی و چگونگی این ویژگی بوده است

، رو  وی در گلساتان در این مقاله ضمن یکر مختصری از سبک و سیاق ساعدی در نگاار    

بردن از آیات و احادیاث، اشاعار،    خصوص شیوه و میزان بهره ری از فرهنگ و ادب تازی بهگی بهره

ماورد بررسای و تحلیال قارار      گلستانهای  امثال و حکم، سایر عبارات و مفردات عربی در حکایت

های مورد کاربرد سعدی و نقا  آنهاا در تأکیاد یاا      علاوه براین دقت در مضامین عبارت. گیرد می

 .مین سخن وی نیز از اهداف مورد نظر این مقاله استتکمیل مضا

 .العرب، زبان و ادب عربی ، آیات، احادیث، امثالگلستانسعدی،  :کلید واژه

                                                           
 (dr.barzegarkhaleghi@gmail.com) .(ره)بازنشسته هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام خمینی  استاد. *

 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .**
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 مقدمه

دیل ساعدی و  با  سبک و سیاق نگار  بای . نبوغ و اشتهار سعدی بر کسی پوشیده نیست

یاد و ساتای    جورد تموی را ما  هشیوۀ تفکر و بینشی که در کلام وی جااری اسات، هماوار   

نمودار کمال شیوایی و رسایی سخن سعدی همین بس کاه باه قاول    . همگان قرار داده است

گوییم، یعنی  ایم سخن می مرحوم فروغی از هفتصد سال پی  به زبانی که از سعدی آموخته

. سعدی شیوۀ نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زباان او، زباان رایاج فارسای شاده اسات      

 (هدص چهار: ، مقدمه1369، فروغی)

هماواره بای  از ساایر آثاار وی ماورد توجاه و اقباال         گلساتان از بین آثار سعدی کتاب 

 شناسای مرکاز   در آماار منتشاره کتااب   »این شهرت و حسن قباول  . عمومی قرار گرفته است

 (251ص  ،1391کمال سروستانی، . )نیز به خوبی مشهود است« (1391)در سال  شناسی سعدی

پشیری سعدی از فرهنگ و زبان عربی پی  از این نظراتی باا   گیری یا تأثیر ینن بهرهدر زم

بزرگاانی  . هایی نیز ارائه شده است رویکردهای یکسان و متفاوت بیان گردیده و نیز پژوه 

 حادیث خاو   کاوب در   ، عبدالحساین زریان  گلساتان چون غلامحسین یوسافی در مقدمان   

در پارداختن باه نثار ساعدی، علای       شناسای  سابک وم الشعرای بهار در جلد س و ملک سعدی

طاور کلای،    و دیگاران باه   تحقیاق درباارۀ ساعدی   هاانری ماساه در    ،قلمرو سعدیدشتی در 

گیاری مارثر    در زبان عربی اشاراتی داشاته و بهاره   ،حصر و گشرا به تبحر و استادی سعدینم

 .اند وی از آیات و احادیث و دیگر عبارات عربی را ستوده

عایت اعتدال، تناسب و نیاز ررافات و دقات در یکار آیاات و احادیاث و یاا        چنین ر هم

تضمین و اقتباس از آنها را شیوۀ مختص دانسته و به نوعی ابتکار و اباداع دیگرگونان وی در   

 .اند این نوع کاربردها معتقد بوده
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 یکار جمیال ساعدی   علاوه بر اینها در مجموعن مقاالات بزرگداشات ساعدی باا عناوان      

خصاوص از قارآن و احادیاث باه      پشیری سعدی از فرهنگ عربی به با رویکرد تأثیرمقالاتی 

؛ هماان، عمیاد   251، ص 2، ج 1364، دبیاران،  یکر جمیال ساعدی  : ک.ر. )خورد چشم می

 (219زنجانی، ص 

، دانشاگاه تهاران در   1372، مریاد شایرازی،   شاعرهای عربای ساعدی شایرازی    چناین   هم

، علیرضاا  بررسای سااختار عباارات عربای گلساتان     ترجمه و تصحیح اشاعار عربای و کتااب    

توان در زمینن پرداختن باه اشاعار    هایی است که می ، نشر اوت، از جمله کتاب1385شمالی، 

، 1364یکر جمیال ساعدی، هاادیزاده،    : ک.ر. )عربی سعدی با رویکردهای متفاوت نام برد

 (.329؛ همان، یاسایی، ص 275، ص 3ج 

 

 گلستانسبک . 0

هایی ترکیب یافته از نثر و نظم است که با ایجااز و اختصاار ماد     حکایت تانگلسساختار 

اشعار و عباارات فارسای   . نظر سعدی به زبانی شیوا و فصیح در هشت باب ترتیب یافته است

و عربی در گلستان برخلاف بیشتر آثار مصنوع دیگر خارج از ماتن کالام و یاا صارفاا بارای      

تاوان آنهاا را از ماتن     ن معانی نثر است و در بیشتر ماوارد نمای  تزیین کلام نبوده؛ بلکه در ادام

 .جدا کرد

در نظار داشاتن جنبان ادبای و مهاارت در هنار       »را به جهت برخی وجوه از جمله  گلستان

آمیختن نظم و نثر و به کار بردن ساجع   ها، در هم بودن حکایت نثرنویسی، ابداعی و ابتکاری 

اند، هرچند باه جهات برخای     از نوع مقامات دانسته( 611، ص 1386خطیبی، )« ...و توازن و 

ی از تقلیاد دانساته و در نثار آن شایوۀ خاصای را بارای ساعدی قایال         روجوه دیگر آن را عا

: کناد  الشعرای بهار نثر اواخر قرن هفتم را باه دو قسامت تقسایم مای     از این رو ملک. اند بوده

تصاری از متقادمان در آن دیاده    که بااز پیاروی مخ   گلستانیکی شیوۀ خاص سعدی در نثر 

بهاار،  . )داناد  شد؛ دیگر، شیوۀ نثر ساده و خامی که آن را سبک واقعای دورۀ مغاولی مای    می

 (111، ص 3، ج 1389
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نامناد هام باه جهات      نظاران آن را شایوۀ خاود ساعدی مای      چه بیشتر صاحب شک آن بی

جهت آراستن سخن باه   ها و هم به ها و نابایستگی گویی پیراستن سخن پارسی از برخی مبالغه

ای از ابداعات در الفاظ و معانی است که به واسطن تازگی، لطافات، رساایی و سالامتی     پاره

 .کند همواره سخن وی را در خور زیور فصاحت و بلاغت وصف و ستای  می

ای که در عرصان نثرنویسای    های عربی مآبانه فروشی فضل جبدین جهت که سعدی در او

ایان سابک ناو    ». شاود  ای مای  گشار سبک نو و دیگرگونه است، پایه سده هفتم سر بر آورده

ایراد معانی بسیار تازه، لطیف و ابداعی است در الفاظ ساده، روان، ساهل کاه در عاین حاال     

در شاعر و نثار ساعدی شایوۀ شااعران و      . حائز همن شرایط فصاحت به حد اعالای آن اسات  

ات و ترکیباات دشاوار عربای و مبتنای بار      منشیان قرن ششم و هفتم که مبالغه در ایراد مفارد 

 (612، ص 3، ج 1371صفا، . )«زبانی بینابین عربی و فارسی بود، تعدیل گردید

 

 سعدی ذواللسانین. 2

هاایی اسات کاه هماواره تحات عوامال مختلاف         خط و زبان هر فرهنگی از جمله مرلفه

آشانایی ایرانیاان باا     حملن گسترده اعراب به ایران و. شود ای می دچار سیر تحولات گسترده

های فرهنگی ایران از جمله خط و زباان را   اسلام از جمله عواملی است که بنای برخی مرلفه

 .کاملاا تحت تأثیر خود قراد داد

تا قبل از ورود اسلام زباان دری کاه زباان رایاج آن زماان خراساانیان باه عناوان مرکاز          

 .ن پهلوی غلبه داشتها از جمله زبا ها و زبان حکومت بود، بر سایر لهجه

بعد از اسلام نیز ایرانیان مسلمان زبان دری را ترجیح داده و خط اسلامی را به جای خط 

 .و زبان پهلوی برگزیدند

الشعرای بهار تطور نثر دری را بعد از اسلام بر ش  دوره باا عنااوین حکاومتی آن     ملک

راه آثاار هار دوره بیاان    دوران تقسیم کرده و اختصاصات سبکی هار دوره را در نثار باه هما    

 (، مقدمه، ص د2، ج 1389بهار، . )دارد می
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چه بی  از هر چیز طی این دوران قابل توجه و بررسی است، تاأثیر و نفاوی تادریجی     آن

اقباال  . خط و زبان عربی در زبان و فرهنگ پارسی به ماوازات نفاوی و تسالط اعاراب اسات     

جهت وابستگی باه خلفاای بغاداد و تارویج      به زبان عربی به( غزنویان و سلجوقیان)حاکمان 

آن در تمام سطوم مملکتی باعث شد که بسیاری از شاعران، دبیران، مرلفاان و نویساندگان   

ایرانی ناچار تمام همت خود را مصروف زبان عربی نموده و در این راه تا جایی پی  روناد  

باه یواللساانین شاهرت     که بسیاری از آنان به جهت تسلط بر زبان عربی در گفتاار و نوشاتار  

 (215، ص 2، ج یکر جمیل سعدیزنجانی، . )یابند

نااوعی ( غزنویااان و ساالجوقیان ا کااه فارساای زبااان مادریشااان نبااود     )در ایاان عنصاار »

های تازی نه تنها گروه گاروه وارد   به این معنی که لغت. کاپیتولاسیون گونه ادبی پدید آمد

زباان اعتراضای نکارده،     ودند و نویسندگان فارسی؛ بلکه تابع قوانین خوی  ب...زبان ما شدند

 (39، ص 1371کشاورز، . )«بلکه خود مروج این کاپیتولاسیون بودند

ایجاد مدارس نظامیه در بغداد، بلخ و نیشابور و غلبان مدرساان و   »از طرفی در این دوران 

متعاملان ایان مادارس بار مجااری اماور دولات، تادریجاا موجاب شاد کاه از اواساط عهاد             

لجوقی، روم فرهنگ اهل مدرسه در ادب دبیران و مستوفیان و وزرای عصار کام و بای     س

چاه را ویژگای سابک معاروف باه عراقای        مجال رهور بیابد و نثر دری هم مثال شاعر  آن  

شد و شامل تلمیحات دایم به معانی و اصطلاحات علوم اهال مدرساه و اصارار     محسوب می

عربی و تمثال و استشاهاد باه امثاال و اشاعار عارب و        بارز در استعمال تعبیرات و الفاظ ادبی

 (21، ص 2، ج 1371کوب،  زرین. )«گونه معانی بود، متضمن گردد نظایر این

یافتن مکتب اسلام بود و فراتر از آن در مرکاز   سعدی هم در چنین فضایی بالیده و تربیت

شاک هماین امار     بای . عربیت آن زمان بغداد، به تحصیل و فراگیری علوم زمان پرداخته باود 

 .داد سعدی را نیز در زمرۀ اصحاب یواللسانین و بلکه از متبحرترین آنها قرار می

از علمای ادب و علوم شرعی بود در زبان و ادب عربی بار  »نظران  وی به تصریح صاحب

کاه از اشاعار عربای او لایاح،      های عربی زبان چناان  اثر تحصیل و اقامت طولانی در سرزمین

 (613، ص 3، ج 1371صفا، . )«و مطلع بود است نیرومند
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تواناد ماورد توجاه قارار      در پرداختن به نثر سعدی دو دوره از ادوار تطور نثر پارسی مای 

شاک ساعدی چنادان هام      که بی( سدۀ ششم و قبل از آن)یکی دورۀ متقدمان سعدی . گیرد

توجه باه متقادمان خاود     بیتأثیر و  تواند بی که در مقام ابداع و ابتکار سر برآورده باشد، نمی

 .زیست ای که خود سعدی در آن می بوده باشد و دیگر سدۀ هفتم یعنی سده

سارایی از   نویسی و عربی طور که گفته شد توجه به زبان و ادب عربی و رواج عربی همان

بناابراین  . های پی  از سعدی آغاز شاده و در عصار ساعدی باه اوج خاود رسایده باود        سده

عصران  راه تصنع و تکلف را پیماوده و های     چون دیگر هم سعدی همنمود اگر  طبیعی می

 .دانی خود نداشته باشد ابایی از رهور و بروز عربی

اما سعدی به رغم فضای حاکم بر عصر  از همان ابتدا زبان فارسی را برای ترسیم نظام 

نیاز ضامن   طور که خاود   ا  برگزید و شهرت و اعتبار سعدی نیز از همان ابتدا آن اندیشگی

غالاب اشاعار او در ایان زماین باه زباان فارسای        ... »: کند بدان اشاره می گلستانحکایتی در 

 .به جهت اشعار فارسی وی بوده است( 142، ص 1384یوسفی، )، «...است

عصران   پشیری سعدی از فرهنگ تازی نسبت به سایر هم توان گفت نق  از این رو می

سعدی تقریباا هی  مصارع   بوستانبه عنوان مثال در . ستبسیار کمرنگ و گاه غیرقابل یکر ا

های سه گانه نیز جز چند جملان   چنین در رساله خورد و هم یا بیتی به زبان عربی به چشم نمی

 .کوتاه عربی، باقی عبارات در نثر ساده و روان جلوه کرده است

ت باه ساایر آثاار    و از جمله در قصاید نساب  گلستانچنین در  گانه و هم اما در مجالس پنج

 .خورد مفردات، جملات و اشعار عربی بیشتر به چشم می

های سعدی به زبان عربی، بسایاری از   با این همه با توجه به همین اندک مایه از هنرنمایی

آورد و عمار خاود را در    سارایی روی مای   اگر وی صرفاا به عربی»نظران معتقدند که  صاحب

، 1391دادبه، . )«گرفت گوی قرار می ان بزرگ عربیکرد، در شمار شاعر این کار صرف می

 (شناسی سایت مرکز سعدی

 .ماند بایست اشعاری بی  از این به زبان عربی بر جای می برخی نیز معتقدند از سعدی می
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هاای نظامیاه و مستنصاریه درس خواناده و عمالاا باا        های دراز در مدرساه  کسی که سال»

ای  را باه گوناه   قارآن اهی ساروکار داشاته اسات و    های عربیت به صورت کتبای و شاف    شیوه

آموخته که زبان آن جزء جدا نشدنی طبیعت فرهنگی او شده است، ممکن نیست به سرودن 

 (12، ص 1372مرید شیرازی، . )«این مقدار شعر عربی بسنده کرده باشد

 نظران قصاید عربای ساعدی بارای اثباات میازان تبحار       با این حال به اعتقاد بیشتر صاحب

تواناایی ساعدی در سارودن    ». سعدی در درک و بیان زبان عربی کافی و قابل ستای  است

، سایت 1391مهدی محقق، . )«یک مضمون واحد در دو زبان عربی و فارسی ستودنی است

 (شناسی مرکز سعدی

رساد باا تماام تالا  ساعدی در       طور کلی در نگاهی گشرا در آثار سعدی به نظر مای  به

هایی از  نویسی، فرهنگ تازی که فرهنگ غالب زمانن سعدی است، جلوه گویی و ساده ساده

هرچناد  . خود را خواسته و ناخواسته هم در نثر و هم در نظم ساعدی مانادگار سااخته اسات    

خصاوص در   هاا باه   ها و اعجاز سعدی در ایجاز و ابداع در نحوۀ کااربرد آن جلاوه   هنرنمایی

گان و نویساندگان بعاد از وی قارار گرفتاه     همواره مورد تحسین و سرمشاق گویناد   گلستان

 .است

 

 سعدی گلستانکاربردهای لغت عربی در . 1

تاوان   اناد؛ اماا باا ایان هماه مای       را نمایی از دنیای واقعی زمانن مردم سعدی گفته گلستان

خاورد در   باه چشام مای    گلساتان های  در پس طنز، جد، هزل و طیبتی که در حکایت: گفت

شود، تعلیم، تاشکیر و وعاو و انادرزی اسات کاه       ان ماندگار میچه در یهن مخاطب واقع آن

 .کند اخلاق انسانی و دینی را تلقین و تأکید می

گویاان و واعظاان آن    سعدی برای دست یافتن به چنین تلقین و تکراری به شیوۀ مجلاس 

گیارد کاه ناه تنهاا      زمان، ابزاری از جنس آیات، احادیث و اشعار و عبااراتی را باه کاار مای    

 .ج از فرهنگ و زبان مردم نیست؛ بلکه با جان و روم و اعتقادشان در آمیخته استخار
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هاای دینای و    های دنیوی و عملای زنادگی مردماان، جنباه     بردن از جنبه وی در عین بهره

چاه در یهان دارد و ماورد خواسات و قباول       اعتقادی آنان را نیز در سااختن و پارداختن آن  

 .گیرد کار می همگان است به استادی و مهارت به

از سوی دیگر شیوۀ سعدی که غالباا پس از نکات معنوی یا اصلی اخلاقای و امثاال آن،   »

نماید، هرگونه مفهاوم حتای    با آوردن برخی تمثیلات آن موضوع را محسوس و ملموس می

ایان پیوناد   ... کناد  یاب را نیز ساده و در خاور دریافات همگاان مای     مطالب رریف و دشوار

ر و تمثیل چندان روشنی و طراوات به طارز بیاان ساعدی بخشایده اسات کاه       اندیشه و تصوی

ای عالی است که حتای ترجماه نیاز آن را از     لشت حاصل از آن به نظر هانری ماسه به اندازه

 (23-24، ص 1374یوسفی، . )«برد بین نمی

ه تاوان باه شامار آورد و بلکاه از جملا      بخ  آثار سعدی مای  قرآن را از جمله منابع الهام

و معاارف بیکاران آن    قارآن هاای گونااگون از    سعدی در آثار خود به شیوه». ترین آنها مهم

کمتر در قالب ترجمه و تفسایر و تأویال بیاان     قرآنهای خود را از  بهره گرفته؛ ولی برداشت

هاای   گونه که شایوه مفساران و یاا عارفاان و اهال بااطن باوده اسات، شایوه          آن. نموده است

زنجاانی،  . )«چون هنر ادبی  کااملاا ابتکااری و دلنشاین اسات     هم قرآن گیری سعدی از بهره

 (216، ص 2یکر جمیل سعدی، ج 

توان باه پانج عناوان کلای      طور کلی کاربردهای سعدی از لغت عربی در آثار  را می به

 :بندی کرد طبقه

 ؛آیات .1

 احادیث؛ .2

 اشعار؛ .3

 عبارات عربی؛ .4

 .مفردات .5
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هاای مختلاف    اختصاار در ساه عناوان و در جنباه    گاناه ماشکور جهات     در ادامه عناوین پانج 

تصاحیح غلامحساین   : گلساتان کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و شاواهدی نیاز از کتااب    

 .گردد  یکر می 1384یوسفی، 

 آیات و احادیث. 0 . 1

ماورد از آیاات    31از آنها بهره گرفته است، شامل  گلستانمجموع آیاتی که سعدی در 

ماورد از احادیاث را در    13نیاز   گلساتان دیث باه دسات آماده از    و فهرست احا قرآن کریم

های مختلف در مواردی  گیرد؛ البته ممکن است آمار به دست آمده با توجه به تصحیح برمی

طاور کامال    باه  گلساتان همن آیات و بیشتر احادیاث  . کمتر یا بیشتر قابل یکر و بررسی باشد

هاا   بق با مضمون سخن خود قسمتی از آیاه مورد یکر و نظر سعدی نبوده است؛ بلکه وی مطا

 .را برگزیده و در محتوای کلام خود بسیار مرثر و به جا از آنها بهره برده است

ث چنان روان، لطیف و درخاور اسات کاه    یشیوۀ کاربرد استادانن سعدی از آیات و احاد

 توان گفت وی چندان تلا  و تردیادی بارای گازین  و کااربرد ایان مضاامین داشاته        نمی

ترین و قابل  و حدیث در کلام سعدی چون زبان خود وی در ساده قرآنچرا که زبان . است

 .گر شده است ترین شکل خود جلوه فهم

بردن از معارف متعاالی اسالام در غناای کالام خاود از آیاات        سعدی در واقع برای بهره

ده و بیشاتر  معاانی را برگزیا   رینتتارین و مارثر   قرآنی و احادیث پرکااربردترین، قابال فهام   

های خود را بدون ترجمه و عیناا در ضمن کالام خاود باه منظاور استشاهاد، تأییاد و        گزین 

 .تکمیل غرض خود گنجانده است

تاوان در یاک    دیاث را نمای  او اما رو  سعدی در استفادۀ مرثر از مضامین قرآنای و اح 

ف از مضاامین  های مختل ها به گونه رو  خلاصه کرد؛ بلکه وی با توجه به محتوای حمایت

بنابراین اقتباس از آیاات و احادیاث در نثار ساعدی را نیاز      . قرآنی و احادیث بهره برده است

 :های زیر مورد بحث و بررسی قرار داد توان در جنبه می

نخست، از جهت چگونگی ارتباط لفظی آیاات و احادیاث باا عباارات فارسای در نثار       »

 (211، ص 1386خطیبی، . )«از جهت چگونگی ارتباط معنایی: ؛ دومگلستان
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 از جهت چگونگی ارتباط لفظی .0. 0. 1

از جنبن ارتباط لفظی آنها باا   گلستاندر بررسی آیات و احادیث مورد کاربرد سعدی در 

 :خورد از جمله های مختلفی در نثر سعدی به چشم می ها شیوه ها و عبارت سایر جمله

 ای های فارسی باه گوناه   صله از عبارتفا آوردن آیات و احادیث در اثنای کلام بی. الف

 .که ترکیب عربی مورد کاربرد ادامن عبارت فارسی بوده باشد

، 1386خطیبای،  . )اناد  اقتباس دانسته« ترین اقسام دشوارترین و دقیق»این نوع از اقتباس را 

 (211ص 

سعدی در این شیوه گاه به قصد توصیف رییلت یا فضیلتی و یا اشااره باه حکمتای و باه     

صد ایجاز در کلام، قسمتی از آیه یا حدیث مورد نظار خاود را در ضامن کالام گنجاناده      ق

 :است

و بر او التفااتی نکارد،   [ و روی از نصیحت او درهم کشید]حاکم از این سخن برنجید »ا 

؛ (78، ص 1384یوسفی، . )«...آت  مطبخ در انبار هیزم  افتاد و  تا شبی ،ملاَئِبِ الْعِزََّةُ أَخَذَتْهُ

 (216بقره، قسمتی از آیه )

شنیدم که باری به دریای مغرب نشسته باود و راه مصار برگرفتاه و خیاال فرعاونی در      »ا 

یاونس، قسامتی   )؛ (118هماان، ص  . )«، بادی مخالف کشتی برآمداذا ادرَکَهَ الغَرقُسر؛ حتی 

 (91از آیه 

هماان،  . )«...کون کفررا  کادَ الفقر ان یمعرفت نیارامد تا فقر  به کفر انجامد،  دروی  بی»

 (542/ 41 الصغیر شرم الجامعالقدیر،  فیض: ک.ر: ؛ حدیث499همان، ص )؛ (164ص 

فاصله و باه قصاد استشاهاد و     های فارسی و اتمام کلام خود بی و گاه بعد از پایان عبارت

 :کند تأکید، خود آیه یا حدیث مورد نظر را یکر می

[ گلت از خار برآمد و خاار از پاای باه در آماد و    عزَّ و جلّ که ]منت خدای را : گفت»ا 

انَّ مَرََ العُرررِ   ]رهبری تاا بادین پایاه برسایدی     [ و سعادت]بخت بلندت یاوری کرد و اقبال 

 (5/ انشرام)؛ (98، ص 1384یوسفی، [. )یُررا 
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چون برادران یوسف علیه السلام، که به دروغی موسوم شدند نیز باه راسات گفاتن    ... »ا 

قسامتی از  : یوساف )؛ (186همان، ص . )«م امرا رَکُانفُ مْکَلَ سَوَّلَتْ لْبَد نماند؛ قال ایشان اعتما

 (18آین 

چاه کانم    [ کانم ]ای مسلمانان قوت ندارم که زن کانم و طاقات ناه کاه صابر      : گفت»ا 

 (189، ص 1334، احادیث مثنوی)؛ (165همان، ص . )«لارهبانینَّ فی الاسلام

م خود و یا پس از اتمام حکایت یا اتمام کلام خود آیاه یاا   و گاه در پایان بخشی از کلا

بارد کاه هرچناد از لحااظ      حدیثی را به صورت مستقل و مجزا از عبارات فارسی به کار مای 

ارتباط با معانی عبارات فارسی نیست؛ بلکه در تأکیاد و تأییاد کالام نیاز در یهان       معنایی بی

شااید بتاوان باه علات استقلالشاان از عباارات        اما با ایان حاال  . مخاطبان نقشی اثرگشار دارد

آنکه اختلالی در معنی و غرض اصلی حکایت یاا کالام ماورد     پیشین آنها را حشف کرد بی

 .نظر ایجاد گردد

پس از یکار عبااراتی زیباا در شامار  آیاات الهای و یکار دلایال          گلستانا در مقدمن 

 :آورد وجوب شکر حضرت حق آین زیر را شاهد می

 (13 /سباء) ؛(144 ، صهمان) .«وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشََّکُورُ .آلَ داَوُودَ شُکْر ا  اعْملَُوا»

عمال متکلماان بعاد از یکار      بان فقیهی در مشمت گفتاار بای  زا و یا در حکایتی دیگر از 

 :کند ابیاتی این آیه را یکر می

 (44بقره، قسمتی از آیه )؛ (113همان، ص . )« أتََأْمُرُونَ النََّاسَ بِالْبِرَِّ وتََنْرَوْنَ أَنْفُرَکُمْ»ا 

 موصول و مطابق با مضامون ماورد  ( که)آوردن آیه یا حدیث در متن کلام با فاصله . ب

 :نظر، در توصیف حالتی و یا یکر و اشاره به حکمتی

هماان،  . )«فذکُلِن الذي لمتنَّنر  فيره  تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی که »ا 

 (33، قسمتی از آیه یوسف)؛ (144ص 
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و سنت جاهلان اسات کاه چاون باه دلیال از خصام فارو مانناد، سلساله خصاومت           ... »ا 

لرنن لرم   : ترا  که به حجت با پسر بر نیامد، به جنگ برخاست کاه  آزر بت[ چون]بجنبانند 

 (46/ مریم)؛ (166همان، ص . )«تنتَه لَاَرجُمَنَّکَ

. «النراسُ علر  دیرنِ مُلُروکِ ِم    اند کاه    راییدها لاجرم کافه انام، خاصه و عوام به محبت گ

 (28، ص 1334، احادیث مثنوی)؛ (51همان، ص )

 یااا حاادیث بااه صااورت نقاال قااول از زبااان راوی و یااا از زبااان یکاای از  آوردن آیااه .ج

ای که ترکیب عربی مشکور که یا در پایان کلام و یا در ماتن   های حکایت به گونه شخصیت

ع جزئی از کلام بوده و حتی بار معنایی پند، انادرز و فارض ماورد    شود در واق کلام یکر می

یکی بر سر راهی مست خفته باود و زماام اختیاار    »: کشد نظر سعدی را به تمامی بر دو  می

مسات سار   . حالت مساتقبح او نظار کارد   [ آن]گشر کرد و در [ بر وی]عابدی . از دست رفته

 (73فرقان، قسمتی از آیه )؛ (114همان، ص . )«ا و اذا مَروا باللغو مروا کرام: برآورد و گفت

الکاظمين [ او: ]گویاد  ای خداوند جهان همی می: محضر گفت یکی از وزرای نیک... »ا 

 (134/ عمران آل)؛ (58همان، ص . )«الغيظ و العافينَ عنِ الناس

از آوردن آیه یا حدیث در اثنای کلام با یکر مأخش آن مبنی بر آیه یا حدیث بودن   .د

دهد، به حکم ایان   در خبرست که، صدق الله، در محکم تنزیل خبر می: طریق عباراتی چون

 ...حدیث، سیدالمرسلین علیه السلام فرمود و

؛ (83هماان، ص  . )«مَنْ عَمِلَ صالِحا  فَلِنَفَرِرهِ وَ مَرنْ اسَرافَ فعََلَي را    : گفتم صادق الله ... »ا 

 (22/ فصلت)

أَنْ تُشْررِكَ بِر  مَرا     ٰإِنْ جَاهَداَكَ عَلَر  : )موافق قرآن است[ که]غلط کردی : گفتم... »ا 

 (15 /لقمان) ؛(116 ، صهمان. )«لَيْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تطُِعْ ُمَا

 ،احادیاث مثناوی  ) ؛(163 ، صهماان . )«الفقرا سوادُ اَلوَجهِ ف ِ الرداریَنِ : و در خبرست»ا 

 (23 ، ص1334
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سلطان عجب داشت گفت ار جاناب مشارق چناان کاه     از کدام جانب برآمد  : گفت»ا 

لا یغَلَقُ عَل َ : حادیث [ این]چنان بازست به حکم  الحمدلله که در توبه هم: گفت. معهودست

 ؛(147 ، صهماان . )«وَ اتَروُُ اِلَيرک   مَّالعِبادِ حَتَّ  تطَلََُ الشَّمسُ مِن مغرِبِ ا، اَسرتغفِرُكَ الل ُر  

 (یا احیا احادیث مثنوی)

 از جهت چگونگی ارتباط معنایی .2 .0 .1

هاای   سعدی در ضمن نمونه گلستانارتباط معنایی آیات و احادیث مورد کاربرد  دربارۀ

 .هایی شد قبلی تا حدودی اشاره

الفااظ  »تاوان دریافات کاه     به خوبی مای  گلستانهای عربی موجود در  با دقت در عبارت

و در ترکیب کالام نقا  اصالی و    به بهترین صورتی جایگزین شده  گلستانعربی در بافت 

 یکار عاادی زاده،  . )«اند اساسی دارند و به هی  روی صرفاا به منظور تزیین کلام به کار نرفته
 (1377، ص 3، ج جمیل سعدی

ای میاان عباارات عربای و     در نتیجه علاوه بر ارتباط لفظی، رابطن معنای منسجم و پیوسته

 .خورد به چشم می گلستانهای فارسی در تار و پود نثر  جمله

هایی که در متن سخن سعدی جاایگزین شاده و هام شاامل      این ارتباط هم شامل عبارت

بناابراین در  . آیات و احادیثی که در پایان کلام به طریق تأیید و تأکید یکار گردیاده اسات   

 :های کاربردی سعدی اشاره کرد توان به چند شیوه از شیوه باره نیز می این

 : حدیث به شیوۀ تتمیم یا تکمیل کاربرد آیه یا. الف

به شامار  « بالاترین حد تناسب و ررافت و دقت در ضمن اقتباس»در این شیوه که آن را 

 (213، ص 1386خطیبی، . )آورند می

هاای   آیات و احادیث علاوه بر لفو از لحاظ معنی نیز در پیوند و اتصال کامل با عباارت 

اد و گااه باه غارض تکمیال کالام و در خادمت       فارسی آمده و در واقع گاه به شیوۀ استشاه 

 :اند مقصود و پیام اصلی مورد نظر سعدی کاربرد پیدا کرده
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. «و مَن یَتوََکَل عَلَ  اللهِ فَ ُرو حَرربُهُ  و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد، ... »ا 

 (2طلاق، قسمتی از آیه )؛ (167همان، ص )

 (31/ اعراف)؛ (111همان، ص . )«شربَوا و لا تُررِفواکُلُو وَ اَدار،  اندازه نگه: گفت»ا 

تار   اگر بگویی به فهم نزدیک. غالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است: گفت»ا 

 ...(احادیث مثنوی)؛ (142همان، ص . )«کَلِم الناسَ عل  قدرِ عُقُولِ ِم. باشد

 :کاربرد آیه یا حدیث به شیوه تمثیل. ب

 .یا حدیث در ضمن کلام به غرض تمثیل آوردن برای معنای مورد نظریکر بخشی از آیه 

ا در حکایت گدایی هول که نعمت بی قیاس اندوخته بود و پادشاهی از وی طلاب ماال   

 :...کرد می

باه  [ همات ]لایق قدر بزرگ سلطان کجا باشد دسات  [ ای خداوند روی زمین: ]گفت»ا 

غام نیسات   : گفات ! ام فراهم آورده[ گدایی به]مال چون من گدایی آلوده کردن که جَوجَو 

 [.لِلخبیثین الخبیثاتُ. ]دهم که به تتََری می

 :ج ا کاربرد آیه یا حدیث به شیوه توصیف

در ایان  . های ایجاز در سخن ساعدی مطارم کارد    توان از بارزترین نمونه این شیوه را می

رد نظار  باه   رو  سعدی در حین روایت داستان خود برای توصیف یاا تشاریح معنای ماو    

کند که همان مختصر دقیقااا   ای را بیان می جای آوردن جمله یا جملاتی فارسی کوتاه از آیه

 :آید از عهده وصف مورد نظر سعدی برمی

گفتی نعیاب  .فایده داشتی الصوت خود را خو  آواز پنداشتی و فریاد بی خطیبی کریه»ا 

؛ (131هماان، ص  . )«لاصَوات در شرأنِ او اِنَّ انکراَالبین در پرده الحان اوست یا آیات   غراب

 (119لقمان، قسمتی از آیه )

نیز به قصد توصیف و یکر شاومی  ( البین غراب)در این نمونه علاوه بر آیه ترکیب عربی 

 .صدای خطیب به کار رفته است
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 :دا کاربرد آیه یا حدیث به شیوه تنظیر یا تأکید

تاوان گفات، کااربرد آیاات و      شایوه مای   های قابال یکار در ایان    با توجه به بسامد نمونه

 .بی  از همه در این شیوه نمود پیدا کرده است گلستاناحادیث و حتی عبارات عربی در 

در این رو  سعدی با توجه به ایجاز و اعتدالی که در سخن خود را بادان الازام کارده،    

عباارات فارسای    ها و یا در پایان آنها بعد از ایراد سخن خود باه  در ضمن بسیاری از حکایت

به استشهاد یا تنظیار و بیشاتر بارای تأکیاد و تأییاد معنای ساخن  آیاه یاا حادیثی را نیاز باه             

 :دارد هایی که پی  از این یکر شد، بیان می شیوه

اولئاکَ  : دهاد کاه   نبینی که حق، عَزّ و علا، در محکم تنزیل از نعیم اهل بهشت خبر می»

کفاف از دولتِ عفاف محاروم اسات و ملاک فراغات      لهَمُ رِزقَ مَعلوم، تا بدانی که مشغولِ

 (41صافات، قسمتی از آیه )؛ (164همان، ص . )«زیر نگین رزق معلوم

هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به تعشیبِ عقُبای گرفتاار آیاد، وَ لَناشیقنَهمُ مِانَ      »ا 

 (21/ سجده)؛ (187همان، ص . )«[الاَکبر]العشابِ آلادنی دونَ العَشابِ 

تاوان باه    های اقتباس و تضمین آیاات و احادیاث در ساخن ساعدی مای      و از دیگر شیوه

 :موارد زیر اشاره کرد

 :ا کاربرد هنرمندانه و سود بردن از معنی قسمتی از آیه به جای جمله معترضه و در معنای دعایی

اللهُ  مُاَنبَرتَ ُ در تهاشیب اخالاق خداوناد زادگاان،     [ را]زاده  پس واجب آمد معلم پادشاه»ا 

 (37عمران،  آل)؛ (155همان، ص . )«، اجتهاد از آن بی  کردن که در حق عوامنباتاَ حَرَنا 

 :و اقتباس و تضمین لفظی و معنوی برخی از آیات در اشعار خود
 !زنهااااار بااااد، قاااارین از ارهاااازین

  
 النّااااااار عااااااشابَ ربّنااااااا وَقِنااااااا

   
 (211بقره، قسمتی از آیه )؛ (111همان، ص )

 حِماااااااارّ  بِاااااااالوَری  بهََقَدشاااااااا ]

  
 [خُااااااوارّ لَااااااهُ جسَااااااداا عجاااااالاا

   
 (148اعراف، قسمتی از آیه )؛ (119همان، ص )
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 گلستاناشعار، امثال و حکم و سایر عبارات عربی در . 2 .1

هاای   درج و تضمین اشعار و امثال و حکم در نثر فارسی نیز از جمله مختصات نثار ساده  

 .رود ششم و هفتم به شمار می

ق و به تقلید از نثر عربی اثر گشار نثر فارسی در لفاو  . ویژگی از اوایل قرن ششم ها این 

و معنی گردید؛ اما بسیاری از نویسندگان در این نوع از درج و تضمین به جهت توجه بای   

های عربی دچار تکلّف شده و آثاار فنّای مملاو     از حد در آراستن کلام به جملات و عبارت

 .های لفظی و معنوی را به وجود آورند ی عربی سرشار از دشواریها از لغات و عبارت

شیوۀ متداول در این مورد آن بود که نویسنده، مصااریع و ابیاات شاعری را بارای بیاان      »

کشاید و در آن چناان باا     بایست به نثر نوشته شود به رشته عبارت مای  قسمتی از معنی که می

گشاشات،   ا در زیبایی رااهری کالام اثار مای    داد که تفکیک این دو، نه تنه مهارت جای می

 (211 ، ص1386خطیبی، . )«گسیخت بلکه تسلسل و توالی معانی را نیز از هم می

ای رسید کاه   درج اشعار و امثله در نثر این دوره به پایه»اگر از نظر گاه کمّی هم بنگریم 

متون شعر به نثر غلباه  رفت و در بعضی از  در تمامی اقسام نثر، به جز نثرهای علمی به کار می

این سابک ساخن   . شد که قسمت مفصّلی از بیان معنی از نثر به شعر منتقل می یافت، چنان می

 (همان. )«بینیم سعدی می گلستانرا در بعضی از حکایات 

توان دریافت کاه کااربرد اشاعار و امثلان عربای در       می گلستانبا این وجود با نگاهی در 

 .ارسی بسیار ناچیز استمقایسه با اشعار و امثلن ف

مورد سایر عباارات عربای    79بیت به زبان عربی و  47مورد از امثال عربی،  9 گلستاندر 

 .های مختلف کاربرد پیدا کرده است به شیوه

بیت است نیز در مقایسه با ابیات عربای   1123که شامل  گلستانو در مقابل ابیات فارسی 

نکته که به تصریح خود ساعدی در خاتماه کتااب     با یادآوری این. قابل یکر و بررسی است

در این جمله چناان کاه رسام    »: سروده خود سعدی است گلستانتمام اشعار عربی و فارسی 

 (191، ص 1384یوسفی، . )«مرلفّان است از شعر متقدّمان به طریق و استعارت تلفیقی نرفت
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که ساعدی در کااربرد اشاعار    توان گفت  نتایج آماری به یقین میبررسی از این رو با دقت در 

 .و امثلن عربی نیز بر خلاف بسیاری نویسندگان نهایت ایجاز و اعتدال را مدنظر داشته است

فروشای و ارهاار علام آن چناان کاه       و بدون شک قصد او نیز از این کاربردها ناه فضال  

ت مرسوم بوده است؛ بلکه تا حدی هنرنمایی در آرای  راهر کالام و بیشاتر تأکیاد و تقویا    

کاه در آیاات و    در ماورد نحاوۀ ایان ناوع کاربردهاا نیاز چناان       . معنی و مضمون بوده اسات 

توان ارتباط لفظی و معنوی اشعار و یا امثال و حکم عربی با عباارات   احادیث گششت نیز می

در اداماه بارای پرهیاز از تکارار فقاط باا یکار عنااوین         . را مادنظر قارار داد   گلساتان فارسی 

 .گردد تباط لفظی و معنوی اشعار، امثله و سایر عبارات عربی یکر میشواهدی نیز برای ار
 چگونگی ارتباط لفظی اشعار، امثال و حکم و سایر عبارات عربی. 0 .2 .1

این موارد نیز چون احادیث و آیات، در چند شیوه متفاوت در پیوستگی و رابطاه لفظای   

 :اند با عبارات فارسی سعدی نمود پیدا کرده

فاصله لفو یا ترکیبی که این مورد اگار از لحااظ معناوی نیاز      ن شعر به نثر بیپیوست. الف

در ارتباط کامل با معنی عبارات قبلی بوده باشد و در واقع بخشی از باار معناایی کالام را بار     

در . رود باه شامار مای   « بالاترین حد تناسب و کمال در صنعت درج و تضامن »دو  کشد، 

باره و بدون واسطه لفو یا ترکیبی کاربرد پیادا   فارسی به یک نثر سعدی بیشتر اشعار عربی و

توان گفت، این اشعار یا عبارات عربای در اداماه و تکمیال     کرده است؛ اما در عین حال نمی

چارا کاه   . شاوند  هاای پیشاین محساوب مای     بار معنایی کلام بوده و جزیی از جمله یا عبارت

. أیید و تأکید کلام خود به کار گرفته اسات سعدی بیشتر این مضامین و معانی را در جهت ت

توان به دست آورد که عباارات عربای در ادامان معنای عباارت       اما اندک شواهدی را نیز می

 :فارسی آمده است

 (138، ص 1384یوسفی، . )«لا یهتدی[ هُوَ]دار است یُهدی بِهِ وَ  عالمِ ناپرهیزگار کورِ مشعله»

 :جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید هر که دست از: اند که گفته... »ا 
 لِررررانُهُ طرررالَ الاِنررررانُ یَرررنسَ ذااِ

  
 «الکَلر ِ  عَلَر   یَصُرولُ  مَغلوٍُ کَرِنَّررِ

   
 (58همان، ص )
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ام ناه   عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهاای بضااعت، مان بناده امیاد آورده     »ا 

 (86همان، ص . )«ا أنتَ اَهلهُُم[ بی]ام نه به تجارت اِصنَع  طاعت به دریوزه آمده

 (91همان، ص . )«قطع  لازم نیاید وَالفقَیرُ لایَملِکُ. وقف چیزی بدزدد[ مال]هر که »ا 

 :های عربی به عبارت فارسی به واسطه لفو یا ترکیبی پیوستن شعر یا امثله یا عبارت. ب

شاواهد باه   . تتار اسا   در این رو  انتقال از نثر به شعر یا مثل و عبارت عربای محساوس  

در این مورد بیشتر به حالت نقل قول از زبان راوی یا از زبان یکی از  گلستاندست آمده در 

موصاول کااربرد   ( کاه )های حکایت است و یا گاهی در مواردی اندک به واسطه  شخصیت

 :پیدا کرده است

ند پاس  در وریفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم، دانشم[ اندکی]اند که  آورده»ا 

 :از چند روز چون محبّت معهود برقرار ندید، گفت
 یَکرررربُ ا الررردَّلُّ حرررينَ المطررراعِمَ برررنس]

  
 «[مَخفُررررو  واَلقَرررردرُ مُنتَصرررر ٌ القُرررردرُ

   
 (113همان، ص )

یا بُن َ اِنَّکَ مَرؤولٌ یَومَ القيامَهِ ماذا اکتربَت و »: اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت»ا 

 (158همان، ص . )«انتَرَبَتَ لا یُقالُ بِمَنِ

 (163همان، ص . )«وَ جدارِ مَن لا اُحِ  َ[ المُکِ ِ]اعوذُ بالله مِنَ الفَقرِ : عرب گوید»ا 

 :کاربرد اشعار به صورت مستقل و مجزا از کلام. ج

تاوان   رساد مای   در این شیوه همان طور که در احادیث و آیات نیز گفته شده، به نظر می

هاا باه وجاود     ها یا حکایات  که خللی در معنی عبارت آن را حشف کرد بی ترکیب مورد نظر

بیشتر در کاربرد برخی آیات و به خصوص در کاربرد ابیاات   گلستانآید؛ البته این مورد در 

تاوان در مقدمان    عربی نمود پیدا کرده است تا ماوارد دیگار کاه باارزترین نمونان آن را مای      

چارا  . یکار کارد  ( ص)و توصیف محمد مصاطفی  به صورت دو تک بیت در مدم  گلستان

که این شیوه به خصوص وقتی بیشتر نمودار می شود که بعد از ایاراد عباارات در قالاب نثار     
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فارسی نظیر آن نیز به شعر فارسی آمده، عالاوه بار آن در اداماه نیاز ابیااتی باه عربای بارای         

 :تکریم و یا تأکید یکر شده است

مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صافوت آدمیاان    در خبرست از سرور کائنات و»ا 

 :الله علیه و سلم و تتمن دور زمان محمد مصطفی صلی
 کرررریم نبررر ٌ مطرررا ٌ شرررفيٌَ

  
 سرريم و نررريمٌ جررريمٌ قررريمٌ

   
 

 بِجَمالِرره الرردج  کَشَرر َ بِکمالِرره، العلرر ُ بَلَرر 

  
 «آلِرهِ  و صُرلوا عَليرهِ   خصرالِهِ،  جَميرَُ  حَرُنَت

   
 (51، ص 1384یوسفی، )

بعاد از  ... در حکایت، یکی از صلحای لبنان که مقاماات او در دیاار عارب ماشکور باود     

رسد هار   یکر حکایت و بعد از یکر بیتی فارسی در بیت عربی نیز آورده است که به نظر می

چند از لحاظ معنایی در تأکید و تنظیر عبارات قبلی است؛ اما به جهت عدم ارتباط لفظای باا   

 :ای به معنی وارد شود که خدشه ها بتوان آن را حشف کرد بی آن سایر عبارت
 وَسرريل  بِغَيرررِ اَهرردي مَررن اُشرراهِدُ]

  
 طَریقرررا  اضَرررلُّ شَرررأن فَيَلحَقُنررر 

   
  َبِرشَّرر ثُررمَّ یطُفرر   نررارا  یُررؤجِ ُ

  
 غریقررا  و اَمُحرقَرر تَرانرر  لِررذاكِ

   
 (91همان، ص )

 های عربی ثله و عبارتچگونگی ارتباط معنوی اشعار، ام. 2 .2 .1

مورد توجاه و بررسای قارار     گلستانهای مختلفی را در نثر  توان شیوه در این مورد نیز می

 :داد

 :به شیوه تنظیر و تطبیق .الف

این شیوه به خصوص در کاربرد اشعار، هم به زبان عربی و هم فارسای بای  از هماه در    

، ایان ویژگای باه    گلساتان قدماه  در نگااهی گاشرا در م  . نثر سعدی نماود پیادا کارده اسات    
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هاا   هاا و حکایات   خصوص در استعمال اشعار فارسی به خوبی مشهود اسات و در ساایر بااب   

 :های این شیوه در قالب اشعار عربی نیز قابل یکر است جلوه

سعدی دقیقاا عین مضمون ماورد نظار خاود در حکایات را     « مست و عابد»در حکایت »ا 

 :در بیتی عربی بیان کرده
 حَليمررا  وَ سرراتِرا  کُررن اَثيمررا  رأَیررتَ اِذا]

  
 «[کریمرا    تَمُررُّ  لا لِرمَ  اَمرري  تَقربَّ ُ  مَن

   
 (114، ص 1384یوسفی، )

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد؛ یعنی آنان که دست قوت ندارناد،  »ا 

 .دارند تا به وقت دمار از دماغ خصم برآرند سنگ خرده نگه می
 نَ ررررُ تَفَقَرررت اذا طررررِقَ علررر  قطُرررر وَ

  
 «بَحررر جِتَمَعَررت[ ا] اِذا نَ رررِ اِلرر  نَ رررُِ و

   
 (181همان، ص )

 :کاربرد اشعار، امثله و عبارات عربی به شیوه تمثیل. ب

ای پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند، نه هر چه به قامت مهتر، به قیمات بهتار   : گفت»ا 

 .اَلشاة نظيفهٌ و الفيلَ جيفَهُ

 اِنرررهُ وَ طُرررورَ الاَر ِ جِبرررالِ قَرررلُاَ

  
 «منررررِلا  و قَررردرا  عِنرررداَللهِ لَررراعظَمُ

   
 (59همان، ص )

 :که در این جا بیت مشکور نیز تنظیری است برای عبارات قبلی

هماان،  . )«کُلَُّ انِافِ یَتَرَشَّ ُ بِما فيهزمین را از آسمان نثارست و آسمان را از زمین غبار، »ا 

 (188ص 

. «آخِرُ الحِيلِ الرَّي ُ: آید، جان در خطر افکندن، نشاید؛ عرب گوید تا کار به زر برمی»ا 

 (172همان، ص )
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قیاس اندوخته باود و پادشااهی از او طلاب ماال      در حکایت گدایی هول که نعمت بی»ا 

 ...کرد
 بطِررراهِرٍ لَررريسَ الکُلرررسِ عَجرررينُ قرررالُوا

  
 «المَبرررررَ ِ شررررقُوقَ بِررررهِ نرُررررد  قُلنررررا

   
 (117همان، ص )

 :توصیف ۀکاربرد اشعار و عبارات عربی به شیو.ج

با این توضیح که علاوه بر توصیف، معانی دیگری از قبیل مدم، دعا و مضامین عاشاقانه  

هاایی از آنهاا    توان مورد بررسی و توجه قرار داد که در اینجا نموناه  را نیز بیشتر در اشعار می

 .شود یکر می

 :ا توصیف

 ...ای در ضمن حکایت؛ یکی از متعبدان شهتوصیف بی
 جُلنررررار عَلَي ررررا اَفررررانينُ وَ]

  
 [الاَخضررررِنار بِالشَرررجرِ عُلِقَرررت

   
 (111همان، ص )

 :ا در وصف بوستان
 سَلررررال نَ رهرررا مرررافُ روَضَررر 

  
 مَرررو وُن طَيرِهرررا سَرررجَُ دوحررر َ

   
 (54همان، ص )

 :رفتهدر وصف حالت و احساس غریبانه جوان خفته و کاروان 

سر برآورد و کاروان رفته دید، بیچاره بسی . آنگه خبر یافت که آفتاب  به سر تافت... »ا 

 :گفت ره به جایی نبرد، تشنه و بینوا روی بر خاک و دل بر هلاک نهاد و می[ و]بگردید 
 العررريسُ وَ ُمَّ ثُنررر  یُحَررردِ ذا مَرررن]

  
 «[اَنررسُ الغریرر  سِِرروَي لِلغَریرر ِ مررا

   
 (125همان، ص )
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 :ا در مدم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم
 بجمالِرررهِ ج دالررر کَشَررر َ بِکمالِرررهِ، العُلررر  بَلَررر 

  
 آلِرررهِ وَ عَلَيرررهِ اصَرررلَّو خِصرررالِهِ جَميرررَُ حَرُرررنَت

   
 (51همان، ص )

ا به کار بردن ترکیبات و عبارات عربی در وصاف و مادم ممادوم خاوی  در مقدماه      

 : کتاب از قبیل

 .«...فقراء، ملَایُ الغُرباء، مَرَبّی الفٌضلاء، یحُِبَ الاتقیاء، یَمینُ المُلک وال کَهفُ... »

 :ا کاربرد عبارات عربی به صورت جمله معترضه در متن کلام و به قصد دعا یا نفرین

الُله خلاصَاهُ باه جاناب ماا التفاات کناد در رعایات         ، احَسَانَ [فالان ]اگار رای عزیاز   ... »ا 

 (77همان، ص . )«...سعی کرده شودخاطر  هر چه تمامتر 

، و باه  الله و عَل  حِردَة  لَعَنَ ُممنارره افتاد با یکی از ملاحاده،  [ ی معتبر را]یکی از علما »ا 

 (129همان، ص . )«...حجت با او برنیامد

 (141همان، ص . )«...رَحم اللهِ عَليهِسالی محمد خوارزمشاه، ]»

 :ا کاربرد اشعار در مضامین عاشقانه

 (سفر کرد و پریشانی او در من اثر کرد)این بگفت ... »
 جاهِرررل المَررررفُ و الوَصرررلِ  مرررانَ فَقَررردتُ

  
 «المَصرررائ ِ قَبرررلَ العَررري ِ لَذیرررذِ بِقَررردرِ

   
 (138همان، ص )

 وِدادِهررررا فرررر  لامنرررر  صَرررردیقِ رَُُّ[ وَ]

  
 عُرررذري لررر  فَيوُضررر  یَومررراَ یَرَهرررا الَرررم

   
 (144همان، ص )

با دقت در شواهد به دست آمده در کاربردهاایی کاه ساعدی از زباان و     شود  یادآور می

ادب عربی داشته، این کاربردها بی  از همه در آیات و احادیث نمود پیادا کارده و بعاد از    

آن در اشعار عربی که سرودۀ خود وی بوده است و ساسس ماواردی انادک نیاز از عباارات      
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عارب شاهرت داشاته اسات، غیار از اینهاا       عربی که به عنوان مثل و حکمت در میاان ماردم   

چندان عبارت عربی که به عنوان مثل و حکمت در میان مردم عارب شاهرت داشاته اسات،     

ها آمده باشاد و از لحااظ لفظای یاا      غیر از اینها چندان عبارت عربی که در محتوای حکایت

مقدماه و  های خبری کاه در   معنوی قابل توجه و بررسی باشد، قابل یکر نیست؛ مگر عبارت

خاتمه کتاب، سعدی به رسم معهود و باه قصاد مادم ممادوم و یاا باه غارض خاتم کتااب          

های کوتااهی کاه باه عناوان جمالات دعاایی در ماتن کالام          ها سخن گفته و یا عبارت بدان

سعدی رخ نماوده و کااربرد آنهاا بسایار طبیعای و مطاابق باا زباان و رسام زماناه اسات کاه             

 .شواهدی نیز از آنها یکر گردید

 گلستانکاربرد مفردات عربی در . 1 .1

را در نظار داشاته باشایم کاه در      گلستانهای عربی، در  اگر مقصود از مفردات تک واهه

 گلساتان فارسی نیز بتوان آنها را در یک واهه معنا کرد، شواهد بسیار اندکی از ایان ناوع در   

که البته برخی از این واهگاان  . الجمله، فکَیفَ لاجرم ا القصه، فی : از قبیل. توان ارائه کرد می

الجمله بارها در کلام سعدی تکرار شده اسات؛ اماا غیار از اینهاا شااید       لاجرم و فی: از جمله

بتوان برخی ترکیبات اضافی، وصفی، قیدی و سایر ترکیبات عربی را که در کلام سعدی باه  

 .اند را نیز در ییل آن عنوان بیان کرد زبان عربی نمود پیدا کرده

هجاده ماورد از مفاردات و ترکیباات عربای       بررسی ساختار عباارات عربای گلساتان   ر د

 (، فهرست مفردات1385شمالی، . )ییل عنوان فهرست مفردات یکر گردیده است گلستان

بای  از پنجااه ماورد از مفاردات و ترکیباات       گلساتان تر در  در حالی که با بررسی دقیق

تاوان گفات    توان فهرست کرد و به یقین مای  میعربی مورد کاربرد سعدی در این کتاب را 

اناد کاه در    تمام این مفردات و ترکیبات عربی در تار و پود کالام ساعدی چناان رخ نماوده    

ارتباط لفظی و معنوی کامل با عبارات دیگار باود و قابال تغییار در معناای دیگار و یاا جادا         

 .کردن از کلام نیستند

ع جزیای از جملاه یاا کالام باوده و نقشای از       بسیاری از این مفردات و ترکیباات در واقا  

 .را بر عهده دارند... های اضافی، وصفی، قیدی و  نق : های دستوری از قبیل نق 
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توان ایعان کرد که غرض ساعدی از ایان    با دقت در کاربرد بسیاری از این ترکیبات می

عباارتی   نوع کاربردها بیشتر سود بردن از معاانی آنهاا در جهات کوتااه کاردن ساخن و باه       

 .آراستن سخن به ویژگی ایجاز بوده است

و ایاان ویژگاای بااه خصااوص در ترکیباااتی کااه سااعدی از آنهااا در توصاایف برخاای از   

ترکیبااتی از  . های مدنظر خود از آنها بهره بارده، بیشاتر قابال یکار و مشااهده اسات       ویژگی

الانعاام،   ساابق  الادا، لشایم الطباع،   الاعتادال، طیاب   الصاوت، لطیاف   النفس، کریاه  کریم: قبیل

که شاید برخی از آنها را بتوان به عینه در یک ترکیب فارسای ترجماه   ... الدعوه و  مستجاب

توان در یک یا دو کلمه به فارسی ترجمه کرد تاا معناای    کرد؛ اما بسیاری از آنها را هم نمی

ان هاایی اسات کاه در هار دو زبا      مورد نظر را از آن حاصل کرد و این البته به جهت ررفیت

شاید بالعکس بسیاری از واهگان فارسی را نتوان در یاک یاا دو واهه عربای باه     . وجود دارد

 .ترجمه و معنا درآورد

باا یکار نقا      گلساتان در ادامه برخی از شواهد مربوط به مفردات و ترکیبات عربی در 

 .گردد آنها در جملن مورد نظر ارائه می

در  المثل، فکیف، لاجرم که بیشاتر در نقا  قیادی و    الجمله، فی فی: مفرداتی از قبیل. 1 .3 .3

باه خصاوص   . اناد  ادامن سخن و در متن کلام و برای آغاز جملات بعدی کاربرد پیدا کارده 

« خلاصاه »تاوان گفات در معناای واهه     می. تکرار شده است گلستانالجمله بارها در  واهۀ فی

کاه در زباان   ( کوتااه ساخن  ) شود و یاا در معناای   که در محاوره امروز مابین سخن گفته می

 .رود نوشتار به منظور کوتاه کردن کلام و ادامه گرفتن آن به کار می

الجملاه باه    فای ... یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیاک مان آماد   »: ا در حکایت

انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این روزها که ماژده سالامت حجااج برساید، از بناد گارانم       

 (72، ص 1384یوسفی، . )«ملک موروثم خاص خلاص کردند و

... پیری حکایت کند که دختری خواسته بودم و حجره به گل آراساته و  »: ا و یا در حکایت

 (151همان، ص . )«الجمله امکان موافقت نبود به مفارقت انجامید فی
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دن باه  به آب روی، دانا نخرد کاه مار  [ المثل فی]اگر آب حیات فروشند : اند و حکما گفته»ا 

 (112همان، ص . )«علت به از زندگانی به مشلّت

یکی از پادشاهان پیشین در رعایات مملکات سساتی کاردی و لشاکر باه ساختی داشاتی،         «ا 

 (68همان، ص . )«لاجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند

 الصابام  و علای  الامر عاقب الدوام،  العموم، علی الخصوص، علی علی: ترکیباتی از قبیل .2 .3 .3

های قیدی و هر کدام یک یا دو مورد در نثر یاا شاعر ساعدی     که در نق ... طوعاا و کرهاٌ و

 :اند کاربرد پیدا کرده
 برخیااازد کاااه هااار تاااو روی باااه الصااابحا علااای

  
 باشاااااد مساااااا او بااااار سااااالامت روزِ صااااابامِ

   
 (139همان، ص )

 (61ص  همان،. )«...وزیر این سخن بشنید طوعاا و کرهاا بسسندید و »ا 

سبب آن که سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلاق را  :[ گفت]»

 (155همان، ص . )«...الخصوص العموم و پادشاهان را علی علی

نادرالحسان،   الجماال،  الانعام، روضه غنّا، حدیقه غلبا، بدیع سابق: ترکیباتی از قبیل. 3 .3 .3

طور که پای    که همان... دا، صُمُّ بکم، رلومِ جهول والاعتدال، طیب الا الصوت، لطیف کریه

هاای ماورد نظار     های وصافی و باه جهات توصایف ویژگای      از این گفته شد، بیشتر در نق 

 .اند سعدی کاربرد پیدا کرده

الجمااال،  چنااین در عقااب او غلاماای باادیع هاام... یکاای از متعبّاادان شااام»: ااا در حکایاات

 (111همان، ص . )«...نجه تقوی شکسته بودالاعتدال که زور بازوی جمال  پ لطیف

 (133همان، ص . )«...ای نادرالحسن بود و  ای را بنده خواجه: گویند»ا 
 بکااام صُااامُّ نشساااته کنجااای باااه بریاااده زباااان

  
 حکااام انااادر نباشاااد زباااان  کاااه کسااای از باااه

   
 (53همان، ص )
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 ا توجه به ترکیاب برخی مفردات و ترکیباتی که به اسامی خاص دلالت داشته و ب. 4 .3 .3

 : اند های متفاوتی را پشیرفته کلام نق 

 :القطر، عیداضحی، سیدالمرسلین الکهف، صخرالجن، عین اصحاب»: از قبیل

... او را به سیاهی بخشاید »...: از ملوک کنیزکی چینی آورده بودند[ را]یکی »: ا در حکایت

 (84همان، ص . )«دمیدیالقطر از بغل  ب هیکلی که صحرالجن از طلعت  برمیدی و عین

 (81همان، ص . )«...من او را عید اَضحی در بصره دیدم: گفت... »ا 

 

 نتیجه

شامار   سعدی رخ نموده اسات، بای  « های شافی که در سلک عبارت در موعظه»در جلوۀ 

ای را باه اقتضاای غرضا  محصاولی و هار       شکل، اندازه و معنا نهفته است که هار جویناده  

 .ی مقصد  حاصلی استای را به اقتضا رونده

هار چناد نمونان     گلساتان : توان گفات  سعدی می گلستاناز منظرگاه این سیر مختصر در 

کاه از ایان    آن اعلای نثر پارسی است و هم والاترین سرمشق نویساندگان بعاد از خاود ا بای     

بادیل چاون بناای     تاوان گفات ایان نثار بای      سرمشق سبقتی گرفتاه باشاند ا اماا باه یقاین مای       

ت که تنها از مصالح مختص زبان فارسی سربرنیاورده است؛ بلکه هنر ساعدی  مستحکمی اس

در آن اساات کااه چااون معماااری زبردساات هاام نثاار لطیااف، روان و اصاایل فارساای دری را 

هاای مرساوم زماان خاود پیراساته و هام باه         ها و دشواری ها، تیرگی وار از ناخالصی فردوسی

چنان مرثر و مفید از فرهناگ حااکم    ررافت و فراست به مقتضای غرض و مقصود خود آن

باه یقاین   . بر زمانن خوی  بهره برده که کسی را مهلت و علات خارده گارفتن بار او نماناده     

هایی که از آیات، احادیث، امثاال و حکام و ساایر عباارات و مفاردات       توان گفت جلوه می

تن رخ نموده است، های  یاک زایاد کالام و قابال حاشف و نادیاده گارف         گلستانعربی در 

خصوص در کاربرد اشعار عربی که در برخی شواهد این مقالاه   نیست؛ جز اندک مواردی به

با تردید عنوان شد که، شاید بتوان آنها را به عنوان جمله یا شعری مساتقل و جادای از ماتن    
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هر چند این نیز به علت الزام و اصراری که سعدی در القا و تأکیاد کالام   . ها دانست حکایت

 .رسد جا و ناشایست به نظر نمی مخاطبان  داشته، چندان نابهخود در یهن 

رعایت پیوستگی و اتصال هم در لفو و هم در معنا مابین آیات، احادیث، اشعار و ساایر  

از جملاه مختصاات برجساته و قابال یکاری       گلستانهای فارسی  های عربی با عبارت عبارت

تاوان بادان    ضمین در نثر ساعدی را مای  است که کاربرد هنرمندانن این نوع اقتباس، درج و ت

 .توصیف کرد

چنین سادگی، ایجاز، اشتهار و در عین حاال رساایی و بایساتگی کااربرد جمالات و       هم

هایی است کاه   های آیات و احادیث از جمله ویژگی های عربی به خصوص در جلوه عبارت

 .ها ستود توان آراستگی نثر سعدی را بدان می
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